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خيمة نوراني
او صدايي را در خواب شنيد:

تو  به  خداوند  مهزيار!  علي‌بن  اي  ‌ـ 
فرمان داده است امسال به حج بروي.

او از خواب برخاست. خيس عرق شده 
آسمان  به  اتاق  باز  پنجرة  ميان  از  بود. 
نگاه كرد. هلال باركي ماه در گوشه‌اي از 
آسمان ديده مي‌شد. با خود انديشيد: »چه 

رازي در اين صدا بود؟«
با اين فكر به خواب فرو رفت. بار  و 

ديگر در خواب اين صدا را شنيد:
تو  به  خداوند  مهزيار!  علي‌بن  اي  ـ 

فرمان داده است امسال به حج بروي.
كاروان  با  او  بود.  نزدكي  حج  موسم 
حاجيان به سوي مكه به راه افـتاد. كاروان 
بين راه به مدينه رسيد. نخل‌هاي مدينه 
كه از دور ديده شدند، قلبش فرو ريخت 

و چشمانش خيس شد. كنار قبر پيامبر 
آن  روي  را  سرش  و  رفت  اكرم)ص( 
گذاشت. گويي كسي در درونش مي‌گفت: 
»او را كه به دنبالش مي‌گردي، در مكه 

خواهي يافت.«
روزها گذشـتند. كاروان به مكه رسيد. 
از كوچه‌هـاي »محلـة  علي‌بـن مهزيـار 
بني‌هاشـم« گذشت، به »مسـجد‌الحرام« 
وارد شـد و همچون پروانـه‌اي دور كعبه 

طـواف كرد.
او بارها از شهر اهواز تا سرزمين حجاز 
را  زمان)عج(  امام  شايد  تا  بود  آمده 
زيارت كند. در گوشه‌اي از مسجدالحرام 
ايستاد و به كعبه زل زد. با خود انديشيد: 

»آيا اين بار به آرزويم خواهم رسيد؟«
او نزدكي شد  به  همان وقت جواني 
و گفت: »اي علي‌بن مهزيار! مولايت در 

انتظار توست.«

در  خورشيد  رفتند.  راه  مدتي  دو  آن 
آسمان مي‌درخشيد. دوردست، روي تپه‌اي 
سرسبز، خيمه‌اي ديده شد. جوان خيمه را 

نشان داد و گفت: »آرزوي تو آنجاست.«
او با چشمان اش‌كآلود به طرف خيمه 
رفت. بوي گل همه‌جا پيچيده بود. صداي 
جويباري كه پاي تپه جاري بود، به گوش 

مي‌رسيد.
علي پردة در خيمه را كنار زد. جواني 
گندمگون و نوراني در خيمه نشسته بود. 

او امام مهدي)عج( بود.
او بـا شـوق خـود را بـه آغـوش گـرم 
امام)عـج( سـپرد. دسـتان امام)عـج( را 

گريسـت. هاي‌هـاي  و  بوسـيد 
ـ مولاي من! سال‌هاست به دنبال شما 

مي‌گردم.
لبخندي شيرين بر لبان امام)عج( نقش 
بست؛ لبخندي كه زيباتر از خورشيد بود.
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سفيران چهارگانه حضرت وليعصر)عج(

  عثمان‌بن سعيد عمروي
.ـ. ق( )وفات سال 265ه

  محمدبن عثمان عمروي
.ـ. ق( )وفات سال 304ه

  حسين‌بن روح نوبختي
.ـ. ق( )وفات سال 326ه

  علي‌بن محمد سمري
.ـ. ق( )وفات سال 329ه

بهار بود و پرندگان به عادت هر سال، شادمانه 
آشيانه مي‌ساختند. غنچه‌ها بر شاخة درختان شكفته، 

سبزه‌ها روييده و هوا را طراوت بخشيده بودند.
ابوعلي، با عده‌اي از مردم قم، به قصد زيارت 
آنان  آمدند.  سامرا  بـه  عسكري)ع(  امام حسن 

نامه‌ها و اموال بسياري را به همراه داشتند.
ادعا  جعفر،  برادرش،  و  بود  رفته  دنيا  از  امام 
جعفر  نزد  آن‌ها  اوست.  جانشين  كه  ميك‌رد 
آمدند. او خود را اندوهگين نشان مي‌داد. ابوعلي 
و همراهانش جعفر را در آغوش گرفتند و به او 

تسليت گفتند.
ابوعلي با چشمان خيس گفت: »ما به ديدار 

مولايمان آمده بوديم، ولي ...«
بغض راه گلويش را بست و نتوانست سخنانش 
را ادامه بدهد. همراهان با صداي بلند گريستند. 
جعفر با گردني دراز و لب‌هاي آويزان، سرش را 
تكان داد و گفت: »وقتي او مرا به جانشيني خود 

برگزيد، گفت كه شما خواهيد آمد.«
ـ ما را ببخشيد. آيا شما نشان و حجتي هم داريد؟
اخم‌هاي جعفر توي هم رفت و به تلخي گفت: 

»من برادر امام شما هستم.«
گفت:  و  داد  قورت  را  دهانش  آب  ابوعلي 
»راستش هرگاه ما چيزي مي‌آورديم، مولايمان از 
آنچه همراه داشتيم، خبر مي‌داد. الان نيز نامه‌ها 
و اموال بسياري از اهالي قم به همراه آورده‌ايم. 

شما نشاني آن‌ها را بدهيد تا تحويل بدهيم.«
جعفر با خشم برخاست و در حاليك‌ه از اتاق 
بيرون مي‌رفت، غريد: »شما مردان گستاخي هستيد!«

ابوعلي به همراهان نگاه كرد. 
آن‌ها نمي‌دانستند چه بگويند. 
ـ نكند واقعاً گستاخي كرديم؟!

ـ ولي ما كه خواستة نابجايي نداشتيم!
آن‌هـا در سـكوت از اتـاق بيـرون رفتند. در 
حيـاط خانـه، مـردي خـود را به آنان رسـاند و 

گفـت: »اهالـي قم! صبـر كنيد.«
آن‌ها ايستادند. مرد گفت: »مرا مولايم فرستاد.«

ـ جعفر؟
ـ خير.

ـ چه كسي؟
ـ شما چند يكسه به همراه داريد كه در كيي 
هزار اشرفي هست كه 10 تاي آن‌ها روكش شده 

است.
آن‌ها با تعجب به كيديگر نگاه كردند. ابوعلي 

پرسيد: »مولايمان كجاست؟«
ـ كسي نمي‌تواند او را ببيند.

‌ـ چرا؟
ـ به خاطر جاسوسان و مأموران خليفه.

آن‌ها يكسه‌ها را به دست مرد دادند. ابوعلي 
گفت: »هركس تو را فرستاده، او مولا و امام ماست. 

سلام ما را به او برسان.«
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منبع: كمال‌الدين و تمام‌النعمه، ترجمه: منصور پهلوان، 
ناشر مسجد مقدس جمكران، 1394.
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